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  درحينِ .   شرکت کردم  پاريس  ، در ماهِ مه
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  ق

  ه 
  "ه

 

را از  "خاطرات مادرجونز" جمهء کتابِ 
ِ  مترجمِ     بعد از پايانِ ترجمهءپيشگفتار

گرفتنِ  درگيری هایِ   سياسیِ  مهمِ  آن 
ترجمهء باقیِ  ,فراوانش ,  و مشغله)  ست 

 ٢٢ه مسئلهء بازگشت به ايران ، بعد از 
که چيزِ  ( ت را از طريقِ  پست فرستادم 

 که تمامِ  دارائی ام از دنيا -همهء آنها را 
 ، - که اين ترجمه هم جزئی از آنها بود –

م از جو وشرايطِ  سياسیِ  آنزمان دربينِ 

 -ه ای ميبايست رفتار کند که هيچکس 
" رابطين "  نشود و بويژه ، بهيچ عنوان 

ترين نوشته " اسراری " وانِ  کسی که 
 " [مجاهدين "  و در مواردی -ءملیِ  ايران 

ه تهيه کننده ء آن مطلبی که رجوی  
ي آورد و از افتخاراتش می داند و به 

 اگر" سب مي کنند ،آنجاکه ميگويد که 
من بودم و فريدون آنرا ترجمه کرد ودر 
بازديد از زندانها به ايران رفته بود ودر 

 ، را پيش از - ] ئت کرده بود ، قرار داد

  -
آِ 

 رفي)  "؟ " خود با خود "بگمانم( گفتگوی ِ 

بمناسبتِ  اولِ  ماهِ  م"   اصلان جوادزاده 
مصاحب"آنچه که او در اين.جلب توجه ام کرد

  از تاريخچهء  روزِ کارگر  می آورد ،  شباهت
 خاطراتِ " عجيبی دارد با آنچه که در کتابِ  

  . آمده است مادر جونز
  

  :توضيح می دهم 
  

 ،  تر٥٧ در سالِ   فريدون ايل بيگی 
. به  فارسي  را  شروع کرد  فرانسه

فرانسوی و فصلِ اولِ کتاب ، بعلت  شدت 
ه گفتن نيکه حتما نياز ب( سال  در  ايران  

  . کتاب را بعهدهء من گذاشت 
بخشِ  اعظمِ  کتاب را ترجمه کرده بودم ک

تمامِ  کتابهاو نشريا.  ، پيش آمد ٥٧بهمن 
ه ، بعدها عظيمي بود و هيچ ندارانِ  فقي

و دستنوشته هارا )  ،  از بين بردند -بودند
  .بردم  باخودم

*  
پيش از ادامهء مطلب ، بايد توضيحی بده

  : خارج  چه در داخل و چه در-فعالانِ  چپ 
سياسی بود ، به گون" فعالِ  " اگر فردی 

 ، از آن آگاه-حتی نزديک ترينِ  نزديکان 
من اگرچه بعن. مشخص و شناخته نشوند 

ميانهء جبههو بخشِ  خاور" فدائيان " هایِ  
بی ربط با مطلب ، در اينجا بگويم ک
چندين بار در سال در نشريهء مجاهد م
اشتباه يا به عمد ، به کاظم رجوی منت

، ... " اسلحه داشتم در همين دادگاه 
اختيار خانمِ  وکيلِ  سويسی که برایِ  
مصاحبهء مطبوعاتی ش در پاريس قرا
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با امکاناتِ  ( و تمامِ کارهایِ  قبل لز چاپ چاپ ميبايست می خواندم و تايپ می کردم 
، "دستِ  دوميان " انجام می دادم ، اما بجز سه چهار نفر از ) نقريبا هيچِ  آنزمان

ديگران رانمی بايست بشناسم و بهر نحوی که ممکن بود ، می بايست از برخوردِ  
نيست "  اسرار "جزء ( يک نمونه بدهم . جلوگيری شود " سران " من و امثالِ  من با 

  ! ) : چون من حقِ  دانستنِ  اسرار را نداشتم -
 در پاريس بود ، استوديویِ  کوچکی فريدون به نامِ  اشرف دهقانی در زمانی که 

از وظايفِ  ) . بعدها ، فدائيانی ديگر به آنجا رفتند ( همسرش برایِ  او اجاره کرده بود 
سئوليتِ  حمل وتقل و اسباب کشی را من بود که پيش از و بعد از ترکِ  آنها ، م

بهيچ عنوان نمی بايست بدانم برایِ  که و برایِ  ...حاشا ، حاشا ...بعهده بگيرم ، اما 
  !چه 

*  
نه ، بهيچ . اگر همهء اينها را می گويم ، فکر نکنيد که بی رابطه با اصلِ  مطلب است 

  ...تنگاتنگ در رابطه هست ! عنوان 
ترجمهء مادرجونز : "  در تهران ، شبی فريدون صدايم کرد و گفت  ،٥٨در اوايلِ  سالِ  

 نه به نام ، که به همين -تعجب کردم وقتيکه شخصِ ثالثی رابمن". را با خودت بيآور 
ش " روابط " رسم براين نبود که :  ، معرفی کرد -" ) سلام " و " سلام" يعنی( گونه 

  . بظاهر مشتاق " او " شر و بهرحال صحبت از اين کتاب شد و ن! را ببينم 
امروز !  همين -فدائيان بود " انتشارات " بعدها فريدون به من گفت که از مسئولين 

، بيژن جزنی دائی ( بود منوچهر کلانتری که ! من مطمئنم ، بی هيچ اطمينانی 
 در خارج از کشور ، مسئول يا لزمسئولينِ   تئوريک  بهمن١٩مسئولِ  انتشاراتِ  

: " گفت " فرد ) . "  ونه اينزمان که هزارپاره شده است –ِ آنزمان اقليت تِ  انتشارا
  " ...جالب ست وباحتمال منتشر خواهيم کرد

*  
به فريدون گفتم که بهتر است در جائی . حدودِ يکسالی گذشت وخبر از نشر نبود 

زيار مادراولين فرصت به انتشاراتِ   .  شاملونامه ای نوشت به . ديگرمنتشر شود 
کتاب  بود و شاملو در آنزمان ٥٩اوايلِ  سالِ  . بدهم  رفتم تا نامهء فريدون را به شاملو

را با سرمايهء انتشاراتِ  مازيار بيرون می داد و دفتری هم برایِ  اين کار در ِ جمعه 
  .انتشارات داشت 

 نيست که فعلا جایِ  بيانش اينجا( در نامهء فريدون مسائلِ بسياری مطرح شده بود 
در آخرِ  نامه اشاره ای به ترجمهء کتابِ  مادر جونز شده بود واز او خواسته بود ، )  . 

که بعلتِ  ناآشنائيم با دنيایِ  انتشارات در ايران ، راهنمائيم کند که چگونه ميشود 
  . ترتيب چاپِ  آنرا داد 

خواست که به ئی پاشا. ع شاملو ، بعد از خواندنِ  نامه ، فورا گوشی را برداشت واز 
ِ او بيآيد  او گمان برده بود که اين کتاب ، همان کتابی ست که آنها مشترکا . دفتر

بود و بهمين خاطر از ) بوليوی يا  ( کلمبيابرويش کار ميکردند و خاطرات زنی کارگر از 
با کمی گفتگو ، مشخص شد که ما با دو . پاشائی خواست که ترجمهء آنرا قطع کند 

از پاشائی خواست که آن بخش آماده را .  و دو کشورِ  متفاوت مواجه ايم زنِ  کارگر
  .بخواند ونظرش را هرچه زودتر بدهد 

به دفترِ  مازيار .  چند روز بعد ، پاشائی زنگ زد که بروم و قراردادِ  چاپ را امضاء کنم 
ی گفت پاشائ. هم آنجا بود " ) کتابِ  جمعه " از همکارانِ  ( خسرو شاکری . رفتم 

)  درصد ١٥ درصد از ٥يعنی او ( که احتياج به ويراستاری دارد و حق الزحمهء ويراستار 
و قرارداد را امضاء کردم و قرار شد " کيسهء گشاد به گردن نيآويخته ام : " گفتم که . 

  ...در بيآيد ) نامِ  خانوادگیِ  مادرم " ( محمد رسولیکه با نامِ  مستعارِ   
* 
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 رفته بودم و جمعيتِ  عظيمی آمده بود و ٥٩ائيان برای اولِ ماهِ  مهِ  به متينگِ  فد
نزديک . خوب هم به فروش می رسد . بناگاه ديدم که کتابی پخشِ  عظيم می شود 

  :شدم ، اينرا ديدم 

  
  

در اين کتاب که جلدِ  اول بود ، يعنی جلدهایِ  ديگر به دنبال ، پيشگفتارِ  مترجمِ  
 و بخشی از زير نويس ها را نيآورده بودند و من نا به خوشحال از فرانسوی و يک فصل

در آنزمانها ، .  که اين مسئله ام نبود -طبيعتا نامِ  مترجم راهم نيآورده بودند . اين 
از ( کتابهائی .کتاب به نامِ  سازمان منتشر می شد ونه به نامِ  مترجم يانويسنده 

بويژه ، در ( سازمان " ترجمهء "ج ازکشوربا درخار)  وديگران  لنين وانگلس ومارکس
شرايطی که سازمان ضربه می خورد و سکوت حکمفرما بود و می بايست نامش را 

با " عضويت " منتشر شده بودند که مترجمان واقعی رابطهء )بر سر زبانها نگه داشت 
  ...فريدون هم يکی از اين مترجمان بود . سازمان را نداشتند 

روحم بی : " گفتم ... " .  قراردادی هست و آنها منتشر کرده اند : "پاشائی گفت 
ش تماس بگيرد و بخواهد که دنباله " رابط " از فريدون خواستم که با ... " ! خبر است 

  .چنين کرد و چنين شد . بود " نا به مذاقم "  که نوعِ  نشرشان –نگيرند 
*  

 متنِ  کاملِ  کتاب ، توسطِ ٦٠در سالِ  ايران را ترک کردم و بالاخره ٥٩اواخرِ  سالِ  
متاسفانه  نسخه ای از آنرا ندارم تا کليشه اش را ( انتشارات مازيار منتشر شد 

پاشائی و محمدرسولی .ع: آمده است " مترجمان " و متعجبانه ديدم که نامِ  ) بيآورم 
  به پاشائی انگليسی دان هست و چگونه بامن کارکرد تا از فرانسه! ياللعجب . 

  .و بدتر ازآن لحنی ست که به کتاب داده است . فارسی برگردانيم 
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 که -به ناگزير نامه ای نوشتم تا فريدون از طريقِ  شاملو بدستِ  پاشائی برساند 
   : بهرحال ، بخشی ازآن نامه را در اينجا می آورم. گويا نرساند 

*****************************************************
**** 

 

  
   )٦٠آذر ٢١ ( ٨١ دسامبر ١١ –پاريس 

  
  !جنابِ  آقایِ پاشائی 

مادر ايکاش ! واقعا سنگِ  تمام گذاشتيد . بهتر ازاين ديگر نمی شد    .باسلام 
به " زبانِ  کارگری "  زنده بود تا حضوری از شما از الطافِ  بيکرانتان دردادنِ  جونز

ِ  بزرگ " ه باشيد و اين نوشته اش از شما سپاسگزاری ميکرد ؛ بخشند  - " گناه
اگر چه دستنويسِ  ترچمه ي اين کتاب در !  را بر او ببخشائيد –کارگری ننوشتن 

اختيارم نيست ، اما عقلِ  سليم براين حکم ميراندکه لطفِ  تان شاملِ  حالِ  خانمِ  
کج  " هایِ  نثرِ  اين" نارسائی " هم شده است و] مترجمِ  فرانسویِ  کتاب [ لووژن 
بايد اورا ! پس در هر نفس ، دو شکر واجب ! نويس راهم از بين برده ايد " سليقه 

  !راهیِ  تهران کنم تا حضورا به خاکِ  پايتان افتد 
اگر برحسبِ  اتفاق ، جملاتِ فوق در کتاب پيدا می شدند ، حتما آنرا بصورتِ  زير در 

  :می آورديد تا کارگری تر شود 
اين زنيکه ، مادرجونزه ! تو بميری شيرين کاشتی ! ائی سام عيکم ، پاش ش" 

حيف که گور به !روميگم ، بايدفُربون صَدقه ت بره ، جُونِ  تو والا ، جُون داداشی 
سيمایِ  اين . گورشده ، وگرنه مينداختمِش جلو پاهات تا کفِ  کفشاتو ليس بزنه 

بفهمی نفهمی ، . ميفتاد دوزاريشم که اصلن خوب ن. زنيکه مث اينکه قاتی پاتی بود 
لوژونِ  ملانصرالدينی نويسم که .يه ذره کارگری بلغور ميکرد ويه دزه ازما بهترونی 

! قربونِ  دست و پنجول و کمالاتِت مرد . اصلن بايد بياد تهرون و پاهاتو ماچ بارون کنه 
 فوق را دو پاراگرافِ (  "اينو بهش ميگن زبونِ کارگری . جِدَن واسِشون مايه گذاشتی 

اگرچه هردو ، . مقايسه کنيد تا متوجه شويد که چه بلائی برسرِ  اين کتاب آورده ايد 
تقريبا يک مطلب را می رسانند ، اما امانت داری حکم می کند در موقعِ  نقلِ  قول ، 
پاراگرافِ  اولی آورده شود ، نه دومی که درآن سليقهء شخصی خودمانرا گنجانده ايم  

ندارد و شبيه چيزی ست " زبانِ  کارگری " ثالِ  فوق ، هيچ ربطی به خصوصا اينکه م
 محضِ  نمونه آوردم تا -می نامند" ها ) عشقی ( عقشی "يا " زبانِ  جاهلا " که آنرا 

  ) .مطلب گوياتر شود 
بدبخت ترجمه که " ( چندتاپيراهن از من بيشتر پاره کرده "نه ، آقایِ  پاشائی ، اگرچه 

ازمن بيشتر خوانده ايد ، اما اجازه بدهيد که " کتابِ  کوچه " و چندتا ) ! پاره ميشود 
اميدوارم  که روزی  با کارگران  .   نيست "  زبانِ  کارگری " ، " زبان "بگويم که اين 

در مواقعِ  مختلف و ) برخلافِ  نظرِ  شما ( برخورد کنيد ، آنوقت خواهيد  ديد که آنها 
 آنسان که شما -آنان. ِ  صحبتِ شان ، زبانی متفاوت دارند بسته به جا و مکان و طرف

درست مثلِ  من . و هميشه يکسان ندارند " يک خطی "  ، زبانی -در کتاب آورده ايد 
سعی می کنندکه " قلمبه گويان " فی المثل با ! و شما ؛ به نظرِتان عجيب می آيد 

 وهميشه موفق -عقب نمانندبکار برندواز طرف " قلمبه سلمبه " چون آنها کلماتِ  
  .نيستند ؛ امکاناتِ  شماومن را نداشته اند 

نکتهء باريک در کتابِ  مادر جونز اينست که او بسته به طرفِ گفتگويش ، از زبانِ  
از اين گذشته ، . چيزی که شما انگار متوجه نشده ايد . خاصِ  آنها استفاده می کند 
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ورد کرديد ، فورا آنرا به ضميرِ  دوم شخصِ  هرجا که به ضميرِ  دوم شخصِ  جمع برخ
اصلا وجود " شما " ، " زبانِ  کارگری " مفرد برگردانديد ، چرا ؟ گمان برده ايد که در 

  ندارد ؟
متاسفانه متنِ  فرانسوی و دستنويسِ  ترجمه فارسی را در اختيار ندارم تا يک به يک 

گرچه ترجمه ی هفت فصلِ  .ابت کنم  را به شما ث- و مواردِ  بيشمار ديگر-اين موارد 
] فدائيان : نامه به ايران می رفت و نمی توانستم بيآورم " [ ناشرِ ديگر " چاپِ  ( اوليه 

از جمله حذفِ  مقدمه و يک ( را در پيش رو دارم ، اما آنها هم در آن دست برده اند 
 -شود رجوع کرد، در نيتجه به آن هم نمي) فصلِ  کامل و بخشهائی از فصولِ  ديگر 

  !ترجمهء فارسیِ  اين کتاب ، چه سرنوشتِ  غم انگيزی داشته است 
  :  برمی گرديم -"پروندهء جنائی "   اين -اگر موافق باشيد به سابقهء امر 

زمانی که متنِ  ترجمه شده را در اختيارِتان گذاردم ، گفتيد که اين ترجمه  احتياج به 
ِ   -! "سلاخی " و نه  " دستکاری"  آری گفتيد -"دست کاری" ":  دارد و دستمزد

در جوابِتان گفتم .   درصد از قيمتِ رویِ  جلدِ   کتاب ميباشد  �هم " ويراستار 
کيسهء گشادی ندوخته و بگردن نيآويخته ام و آنچه که براِم اهميت دارد ، چاپِ  اين 

ديگران و يا پولی به آنهم نه برایِ  نام بدر کردن و به به و چهچه گفتنِ  . کتاب است 
فراموش که نکرده ايد که از شما خواستم که از ده درصدی که بمن تعلق ( جيب زدن 

؛ عقلِ  ناقصم ندا ميداد که )  درصد آن از قيمتِ  کتاب بکاهيد ٥می گيرد ، باندازهء 
[ جنبشِ  مردمِ  ايران در شرايط کنونی ، نياز به نوشته ها و تجربياتِ  اينچنانی دارد 

 ، بايد بگويم که تاکنون ، عليرغمِ  لااقل دو چاپِ  کتاب ، ١٣٨٢امروزه روز در سالِ  
  ] .حتی يک شاهی به جيبِ  من نرفته است 

" خودِ  منهم اين متن احتياج به  و در ضمن رویِ  اين مطلب پافشاری کردم که بنظرِ 
است که فهمِ   " نيم بند" و صاف و صوف کردن دارد و فارسی اش آنچنان " دستکاری 

" نيم بندی " از حق نبايد گذشت که فارسی اش را از ( مطلب دشوار می شود 
و در اينصورت واقعا سنگِ  تمام . ايکاش فقط به همين اکتفاء مينموديد . درآورديد 

" اما افسوس که از اين فراتر رفتيد و . از اين بابت از شما ممنونم . گذاشته بوديد 
  از نيم -امروز افسوس می خورم که چرا خودم اين مهم را ! را نوشتيد " کتابِ خودِتان 

شرايط آنقدر برايم حساس بودند که اين رظيفه را .   بعهده نگرفتم -بندی در آوردن را 
  ! )فراموش کردم ؛ چه می دانستم که کتاب دو سال طول می کشد تا چاپ شود ؟

آنرا بمن نشان بدهيد " اصلاح "  شد که بعد از و باز اگر از ياد نبرده باشيد ، قرار بر اين
" متاسفانه سفر خارج پيش آمد و در نتيجه اين امر امکان پذير نشد و من آنقدر . 

 چه خيالِ  –خواهيد کرد " ويراستاری " بودم که گمان بردم شما آنرا فقط " ساده لوح 
  !خامی 

خواهد آمد و " مترجم " عنوان چندی بعد ، برادرم در تلفن بمن گفت که نامِ  شما هم ب
که در جواب گفتم ، آنچه برايم اهميت دارد . خق الترجمه هم می شود ، پنجاه پنجاه 

در موردِ  نامِ  مترجم ، حتی " . غنائمِ  جنگی " بيرون آمدنِ  کتاب است و نه تقسيمِ  
.   جم بيآورند  اگر لازم باشد ، آقایِ  پاشائی می توانند تنها نامِ  خود را بعنوان  متر

ودر " ترجمهء فلان : " بگذريم که  شيوهء  درستِ  کار  اينست که نوشته شود 
و يا . کرده اند " اديت " صفحاتِ  داخلی توضيح داده شود که آقایِ  پاشائی آنرا 

آنطور که خودِتان گفتيد فقط از " ( پاشائی . ع: تحرير از : ... تقرير از : " حداکثر 
ِ  فرانسوی بود و متن . انيد ترجمه کنيد انگليسی ميتو ترجمه اين کتاب از متن

  ) .انگليسی راهم که نداشته ايد 
ديدم که اين کتاب نه ترجمهء . تا اينکه کتاب بيرون آمد ونسخه ای از آن بدستم رسيد 

: نوشته ی "  منست و نه نوشته ی مادر جونز ، بلکه بايد از آن بعنوانِ  کتابی 
آقایِ  ! يادکرد " ) پاشائی . ع:   تحرير -مادر جونز : روايت از "  يا " (پاشائی .ع
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ترجمه " پاشائی با بلائی که بسرِ  اين کتاب آورده ايد ، لااقل می توانستيد  بنويسيد  
آنچه که  من  از  ترجمه می فهمم اينست که !  يا انصافِ  دو دست بريده "  :  ی آزاد 

عينِ  نوشته ء طرف را آورد و اگر در جائی به آن از نظر امانت را بايد رعايت کرد و 
متاسفانه کم لطفی شما ، . ِمترجم ايراد وارد بود ، می شود در زير نويس توضيح داد 

ِ  زيرنويس ها هم شده است  ِ  حال اگرفراموش نکرده باشيد ، از شما . شامل
يس ها مطلقا نبايد  ، که در زير نو- و تاکيد بسيار هم کرده بودم –خواسته بودم 

تعدادی از اين زيرنويس ها ، بويژه آنهائی که در آنجا بحث های ايده [ دست برد 
ئولوژيکی می شد ، از فريدون بودند ومن باحترام نويسنده ای که پذيرفته بودم بعضی 

فراموش که ] . از آنها را بنويسد ، نمی توانستم بپذيرم که در آنها دستکاری شود 
 همانطور که گفتم متنِ  دستنويسِ  ترجمه در اختيارم نيست ، فقط با نکرده ايد ؟

و ) نوشتيد : ببخشيد (  کتابی که شما بيرون داديد ٦٠مقايسهء زيرنويس صفحه ی 
يکی " ، متوجه شده ام که زيرنويسِ  " چاپِ  ناشرِ  ديگر "  کتابِ  ٥٥زيرنويس صفحهء 

وحتما ! خوش نيآمده  و سروته آنرا زده است ديگر " مترجمِ " از مترجمان به مذاقِ  " 
  .اين بلا را برسرِ  بقيه ی زيرنويس ها هم آورده ايد 

 :در خاتمه تقاضائی از شما دارم 
  

اگر زبانم لال ، اين کتاب به چاپِ  دوم رسيد ، خواهشمندم که نام مرا از روی کتاب 
  !پيشکش " گی غنائمِ  جن" برداريد و نگفته پيداست که تمامِ  ! ) تان (

  محمد: با احترام           

  ٢٠٠٣ مه ٢٨ - ١٣٨٢ خرداد ٧چهارشنبه  ايران و جهان
html.MaderJones-m/7/khordad/1382/net.nou-asre://http  

 محمد ايل بيگی
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 "آقایِ  مثلن رئيسِ جمهور " ترجمهء نامه هایِ  سرگشاده به 
  
  

  محمد ايل بيگیمحمد ايل بيگی: : ترجمه و تلخيص از ترجمه و تلخيص از 
  

 
 

از آنجائيکه ، . آقایِ  خاتمی ميفرستند اين روزها ، گُراگُر دارند نامهء سرگشاده براىِ  
در ميان " زبان " تاکنون ، هيچ جوابی از ايشان نيآمده است ، فکرکردم که حتما مشکلِ 

تر " خودمانی " پس زحمتِ  ترجمهء آنها به زبانِ  ! است ، والا از ايشان اينهمه بی ادبی 
حا بگويم ؛ از آنجائی که تمام توضي( را به خودم دادم و حاصلِ کار را برايشان ميفرستم  

ِ اين نامه ها ، تقريبا يک محتوايند ، همهء آنها را در يک نامه گنجاندم و خلاصه کرده 
گاه ، به دليلِ  پيچيدگیِ  زبان ، . ام وصدالبته که به ضميرِ اول شخص مفرد است 

  ) : آورده ام کروشهتوضيحاتی را هم در 
  

    !ِ خاتمی آقایِ مثلن رئيسِ  جمهور ، آقای 
 

[ گاه از خودم مى پرسم که چرا ، با اينهمه ريش و پشمی که دارى  ، کلات  بی پشمه 
آخه ! ]  . نمی شود  شما بلند  بخاری از بدين پايه بی عرضه ايد و هيچ يعنی چرا تا
  ،  به سرِ ما  يه  عالمه  خاک ِ   شيش ساله ،  بجز ريختن تواين  ،  مردِ حسابی

ِ  يچ خاکی ه نتونستی حرکتی ، قدمی ، عرضه : يعنی  [ ؟  بريزی خودت  روسر
ِ  هيچی بند نيس و !].ای؟ کوری ، کَری ؟ نمی بينی ،  نمی شنوی که هيچی روی

  ! همينطور لالو لالو لال مونده ئی 
نمی بينی فقر و فلاکت و فحشا چطور داره بيداد می کنه ؟ نمی بينی که آخوندایِ  گِدا 

 خوونایِ  پنزاریِ ديروز به چه ثروتِ  عظيمی رسيدن ؟ از کجا آوردن ؟ گُشنه و روضه
اينارو نمی دونی  يا خودتو به کوچهء  علی چپ !  چنگ انداختن تو گلویِ مردمِ  بيچاره 

وتازه گييا شعارم که نميدی و دلتو خوش کردی به ماشين ( همش شعار دادی !  ميزنی ؟
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 که الهی روسرت -رِ  مجللِ  رياستِ  جمهوری ِ ضدگُلوله و هواپيمایِ شخصی و قص
برایِ  حفظِ  . آقایِ رئيس جمهور ، بی ادبیِ  نويسندگان را ببخشيد ! ) [ خراب بشه 

  ] . امانت ، ناگزير از آوردنم 
 

گُروگُر دارن می کُشن ، گُروگُر دارن ميندازن تو هلفدونی ، ميوفتن به جونِ شون ، آش 
  !زتو هيچ جيکی در نمياد و لاشه شون می کنن و ا

... از مختاری ، حاجی زاده ها ، پوينده ، فروهرها ، غفارحسينی ،  سعيدی سيرجانی و 
وهزارا ، ده هزارا ، صدها هزار قربونیِ با نوموبی نومِ رژيمی که ] که مخالفِ  رژيم بودند [

ی تونی کاری آخه اينقد بيعرضه ئی که نم. تو رئيسِ  جمهورش هستی نميگم ! بی ادبی 
آخه که . بکنی ... واسيهء اکبرگنجيا ، باقيا ، اشکوريا ، عبديا و حجاريانا ، زيدآباديا و 

اولش واسيهء امام ( اينا از اول تا بامروز ، يه عمر واسيهء اين رژيم زحمت کشيدن 
خودشونو واسيهء تو پاره کردن ، گُولِ ! ) . خمينی و بعدشم واسيهء تويه نمک نشناش 

  !تورو خوردن و خيال کردن که از تو بخاری در مياد " قشنگ قشنگِ  " ایِ حرف
 

ِ ملتوگُول زدی ؟ توکه ازاول ميدونستی که تو قانونِ اساسی ، رئيس  چراتموم
و باندای مافيائی و " ضربت " ِجمهورهيچکاره ست ؛ تو که ميدونستی که گروه هایِ  

خُب تو که از اولش همهء اينارو . همه کاره ن ... آدم کُشا و بی همه چيزا و مفت خورا و 
ِ  رژيمِ  آخوندارو  می دونستی ، چرا شروع کردی به بامبول بازی ؟ ميخاستی عمر

تو دنيا با آبرو کنی و دم از ] يعنی آخوند هارا [ طولانی تر کنی ؟ ميخاستی خودِتونو 
... ردمو خودتونو ندارين شماها تحملِ گفتگو بينِ  م! زدی ؟ بابا " گفتگویِ  تمدن ها "

  ! زرشک ! زکی : راستی که آخوندا به سنگِ پایِ  قزوين ميگن 
آقایِ  رئيس جمهور " از اين مسائل در اين نامه ها بسيارند ، اما برایِ  آنکه زياد وقتِ  [ 
بدين گونه خاتمه می « نامه ها ، تقريبا . گرفته می شود " فاکتور " را نگيرم ، از آنها " 
  : ]ند ياب
 

، ! ] تا به حال هيج غلطی نفرموده ايد : يعنی [ کردين " بی غلطی " اينهمه !  حاج آقا 
عبا و عمامتو بردار و بتمرگ توىِ يه گوشهء اين ! بابا . واسمون بسه و تا خرخره داريم 
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اينهمه . دنيا و بذار که چار روزی که از عمرِمون باقی مونده ، يه نفسِ راحت بِکِشيم 
 !رِ  مارو نخواه و برو دنبالِ کارت خي

  
  ... باقی بقايِمون 

   ۸۲ ارديبهشت ۱۷

    ايران و جهان  ۲۰۰۳ مه ۸ - ۱۳۸۲ ارديبهشت ۱۸پنچشنبه 
http://asre-nou.net/1382/ordibehesht/18/m-ilbeigi.html   

 " آقای مثلن رئيس جمهور" سرگشاده به  ء نامه هایترجمه
  محمد ايل بيگی: ترجمه و تلخيص از 

  خواندنيها
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 يان فريبی بيش نبودند" رجوی " 

  ونه در خدمتِ  مردم   -رجویِ  يان دارودسته ای : به 

  ار بود ؟بجز اينِ  شان به انتظ

  چه گفت بايد ؟

  :شايد 

  تنها همينست سرنوشتِ  وابسته گان

  تنها همينست سرنوشتِ  خام خيالان

  تشکيل دهنده گان" دارو دسته " تنها همينست سرنوشتِ  

  بيشتر می مانند" باند " به ( 

 )تابه سازمانی برایِ  رهائی 

  

  اينان ،

  کسانی به جز

   .شعاردهنده گانِ  فريب پراکن نبودند

  اينان ،

  کسانی به جز
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  .به خود معتقدان نبودند 

  اينان ،

  به جز برایِ  خود

  .هيچ برایِ  هيچ کس نخواستند 

  اينان ، 

  .به جز برایِ  خرابی و از بين بردن نيآمدند 

  اينان ،

  .فريبی بيش نبودند 

 

  لگدی دارم می زنم

  به مردگانی

  که پيش از اين

   -ساليانِ  سال   -

  :مرده بودند ؟ 

  ايران ، رجوی ؛ "  -

  " !رجوی ، ايران 
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          :گوينده گانش را چه هست به جز 

    " !بای بای رجوی " 

  ۸۲ ارديبهشت ۲۱

 ١٣٨٢اردیبهشت ٢٢  برابر ٢٠٠٣  مه ١٢دو شنبه  مقالات امروز
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  )محمد ايل بيگی(

   و نه در خدمت مردم–رجوی يان دار و دسته ای : به
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  ...به آدمی ميمانم که خيال ميکند حرفی برایِ گفتن دارد 
  

 ، دنيایِ  تارنمائی فارسی ۸۱بگمانم ، پيش از اين ، در جائی گفته باشم که از فروردينِ  
:   و چرا نگويم - که پنجره ای روزن  واين برایِ من ، نه تنها-نويس را شناخته ام 

  ... ای بود دروازه
به آدمی ميمانستم که ، شايد نابخردانه ، گمان براين داشت که عمری گفته هایِ  بسيار 

ازمرگِ  شايد نزديک ، می خواهد فغانی  در دلِ  تنگش جا داده است و حالا باترس
مغزِ  " و بتراواند هرآنچه که در ) د که وقت شايد کم باش( برآرد و دلِ  تنگش را باز کند 

 آنهم بی هيچ مراعاتی ؛ اگرچه خيالِ  زخم زدن را ندارد ، اما گاه و -ش دارد " عليل 
ناتربيتی " آيا اين ثمرهء يک عمر . شايد دربسياری موارد، زخمانه زخمگو ست 

پذيری ، نابه و اين خُویِ  تندخُویِ  ايرانی ست ؟ آيا با همهء ادعايم به تحمل " سياسی
 همانطور که باکَم نيست  -  چنانچون آنانی که به نقدشان می نشينم ؟ ياآنکه –تحملم 

... را به خودم می دهم که با ديگران نيز چنين کنم ؟ " حق " خودرا به نقد به کشم ، اين 
  ...بد نيست " نيتِ " هرآنچه که باشد ، براين عقيده ام ، شايد متوهمانه ، که از رویِ  

        *** 
که عمرش را ( فريدون ايل بيگی شروع کردم با فرستادنِ  نوشته ها و زندگی نامهء 

  که - يعنی حقم نيست -برمن نيست ) . درراهِ  ادبيات و سياستِ  ايران گذاشته بود 
در اينجا بگويم که راهی راکه در زمينهء سياست پيمود ،  درست ترين راه بود يانه 

نتقادی بسيار تندی ، در سالهایِ  آخرِ  عمرش ،  در اينمورد اتخاذ کرده ِ او ، نظر اخود (
آبهایِ پاک بدست " و تمامِ  " پشيمانی " بود ،  بی آنکه به بيماریِ  امروزه روز  همگانیِ  

بهرحال ، هرآنچه که بود ، تنها حدفش خدمت بود وهرگز ، ) . دچارگردد " ِخود ريختن 
سيارها داشته باشد ، هيچ برایِ  خود نخواست و ديوانه وار عليرغم آنکه می توانست ب

  ...کارکرد ونوشت و به فقيرانه ترين وضعی وبه گُمنام ترين وجهی و در فقرِ  عظيم رفت 
که عليرغمِ  انتقاداتِ  زيادی ( بجز يکی از عزيزترين دوستانِ  ساليانِ  پايانیِ  عمرش 

، هيچيک ازافراد ) چيز " همه "  و عليرغم -ست که براو دارم ، برایِ  منهم بسيار عزيز
 يا در واقع برايشان کارکرد -و سازمانهایِ سياسیِ  مختلفی که فريدون با آنها کارکرد 

  ...دريغ از يادی و نوشته ای ...  
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ايرانی براىِ  من ،که از نزديک وهمراه با او در " سياستمدارانِ  " تحملِ  چنين ظلمی از 
 هايش بودم ، بسی دشوار و از همينرو خواستم که اورا بشناسانم و جريانِ  فعاليت

  !اما بی ثمر ... فرستادم نوشته ها و زندگی نامهء اورا 
         *** 
نام آورِ  " بدرکنم و يک بار که " نامی " خودم را بقرستم و شايد " چرندياتِ  " گفتم که 

هرگز .    و چنين کردم  -ون را دوباره بفرستم نوشته هایِ فريد... شدم " نام آوران 
  ...بدنبالِ نام نبودم ، اما ، سرآخر ، ناگزير از اين شدم 

                *** 
! "  فلسطين ،  ای گسترده ترين  سرزمينِ   بی خاک  " اولين   نوشته ام را  با  عنوانِ   

ايران " برایِ  " ) الف . ميم" اش کردند به " ترجمه " که آنان " ( ميمالف " با نامِ   مستعارِ  
در انتقاد ( تا دومين نوشته .   منتشر شد ۸۱ فروردينِ  ۸فرستادم و بگمانم در " امروز 

رستادم ف"  اخبار روز " را که به اينان و ) از نوعِ  توده ای و اکثريتی " روشنفکرانِ  " از 
، ) همان جرياناتندو ناشرمنده گانو هنوز نمی دانستم که اينان و آنان از شرمنده گان (

نوشته ای از من با نامِ " اخبار روز " يکبار " ! ممنوع القلمی "   شدم - وتابامروز -يکباره 
همان  " محمد " ا دانست که اين منتشر کرد وبعد ت) محمد ايل بيگی (واقعی ام 

  !است ، دستِ شانرا گاز گرفتند وديگرهيچ " ميمالف "
کمی بعد ، دوستی حاليم کرد که به . ایِ  تارنمائی نبودم بيش در دني" نوزادی " گفتم که 

، مترتب مطالبی برايشان " ميمالف " باهمان نامِ  . ئی هم وجود دارد " گويا " جز ايندو ، 
که جای (بعد ها بدلايلی . فرستادم و آنها هم تقريبا تمامِ  فرستاده ها را منتشر کردند 

فرستادم و بازهم لطفِ  شان " گيلکِ آذری " مستعارِ   ، بانامِ  ) ِگفتنِ شان اينجا نيست 
  . شاملِ  حالم بود و منتشر کردند 

را " ايل بيگی " پس ميبايست نامِ  . گفتم که قصدم نشرِ  نوشته هایِ  فريدون بود 
اين نوشته ، به نوعی رساندم که و در" گويا " نوشته ای فرستادم به . بشناسانم 

و چنين شد که نوشته هایِ  فريدون هم ... هم هستم " ی گيلک آذر" و " ميمالف"
  . منتشر شدند 

، که دلايلش را نمی دانم( کردند " ممنوع القلم " بعدها مرا " گويائيان " من عليرغم آنکه 
" گويا "  که هرچه هست ، بينِ  من و -حتما نامهء انتقادآميزی که برايشان فرستادم 

،  )  يافتند " نمک نشناس " و " بی چشم و رو " و مرا  ، رنجيده خاطرِ شان کرد -ست 
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خودم  را مديونِ  الطافِ  شان  می دانم  و هرکه  ،  هرچه که  بخواهد بگويد ،  برایِ   من 
خايه "  واين عينِ  حقيقت است و هيچ خيالِ  - باقی ميمانند " دوستانِ  خوبِ  گويا " 

  . برسانند که اهلش نيستم را ندارم و نوشته هايم لابد بايد " مالی 
        *** 

تا ... فرستادم و روزگارِ  نوشتاری بخوشی می گذشت " گويا "  ماه فقط برایِ  ۹بمدتِ  
اگر نامش را می آورم ، بخاطرِ  اينست که اجازه اش را بمن داده ( قادر تميمی شناختم 

-مسئولِ  نازنينش هم بفرست و بايد بگويم که " عصر نو " ، بمن گفت که برایِ  ) است 
که حتما در بسی موارد منطبق با (  تا اين اواخر ، تمامِ  نوشته هايم را -مسعود فتحی 

سرِ  " و اين اواخر ، . منتشر کرد )  و اين دريا دلی اش  را می رساند -نظرياتش نيستند 
 حتما خطائی از من سر زده است ؛ اين چه درديست که هميشه -بامن دارد " سنگينی 

  !می دانم " خطا کار " ودم را خ
        *** 

من بدونِ  آنکه علمِ  غيب . را در روزهایِ  اولش شناختم " روشنگری " برحسبِ  اتفاق ، 
از جائی داشته باشم ، اينجوری به سرم زده است که اينان بايد کسانی باشند که 

اگر سند و ) . شباهت هایِ  کاری بسيار ست ( کارکرده اند " گويا " روزوروزگاری با 
" گويا " بهر حال ، اگر همين طور ادامه دهند ، بنظرم ، از ! مدرک بخواهيد ، ندارم 

" عيوب " نمی گويم ( گويا " چيزهایِ  خوبِ  "  چراکه بعضی از - پيشی خواهند گرفت 
 و اينها هم می توانم بگويم که تقريبا تمامِ  نوشته هايم را. را ندارند ! ) تابدشان نيآيد 
  !و به جز سپاس چه دارم تا تحويلِ شان دهم . منتشر کردند 

        ***  
 که در - " ديدگاه " و " ايران آينده " اتفاق باز چنين خواست که همزمان با دو تارنمایِ 

را بايد همه گان بدانند که به سازمانِ  " ايران آينده . "  ، آشناشوم - دو قطبِ  مقابلند 
وفتی که تارنمایِ شانرا . اشده گانِ  مجاهدين نزديک است و به جد" پيوند " فرهنگی 

تربيتِ   " -ديدم ، در تعجب ماندم از اين همه دريادلیِ شان واز همه منتشر کردنِ شان 
برايشان ! ، اين چنين گشايشی را به قائده نمی بايست امکان دهد " مجاهدينی 

  . کردند فرستادم  و اينان هم تقريبا تمامِ  نوشته هارا منتشر
و نمی (  به چشمِ  اول  بارز بود که  نزديک  به  مجاهدين  است  " :  ديدگاه " و اما   
بااينهمه ، نوشته ) .   که اين را در جائی ديگر توضيح داده ام -" مجاهدين " "از " گويم  
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" مجاهدين " هائی برایِ شان فرستادم و بايد بگويم که بجز آنچه که بنوعی مربوط به 
  .ی شد ، باقی را منتشر کردند م

  . که می دانم - پس خودم را بايد مديونِ  اين دو تارنماهم بدانم 
        *** 

 بدونِ  آنکه برايشان -ديدم" تريفه " و باز برحسبِ  اتفاق ، چند نوشته ای از خودم را 
 ، آيا اين بدين معناست که نوشته هايم در جاهایِ  ديگر هم مى آيند. فرستاده باشم 

بدونِ  آنکه خود خبر داشته باشم ؟ تنها در اين چند روزه هست که برایِ  آنها هم 
  .ميفرستم و از اينکه منتشر می کنند ، سپاسگزارشان هستم 

        *** 
  :ها مرا به اينجا می رساند که " روده درازی " تمامِ  اين 

ه اند ؟ يا آنکه خسته يم پی برد"بد ذات " آيا به . اخيرا کمتر از من منتشر می کنند 
  نوشته ام  همزمان برروی صفحاتِ  شان بچشم می ۸ – ۷ازآنند که ، گاه ، تا حتی 

شوند ؟ که قابلِ  " محمد ايل بيگی نامه " به " متهم " خورد و ترسِ  شان  از آنست که 
 اما! بايد جلویِ  دستم را بگيرم و کمتر بنويسم و به دردسرِ شان نيندازم . فهم است 

تنها اين اميد برايم می ماند ! چه کنم که جلویِ  اين دستِ  لعنتی را نمی توانم بگيرم 
دارند و می توانند نوشته هايم را در آنجا انبار کنند و هر " انباری رايانه ای " که شايد 

  .چندروز در ميان ، يکی را بيرون بکشند 
  .اميد که چنين خواهند کرد 

 ۸۲ ارديبهشت ۲۳
 ۲۰۰۳ ماه  مه ۳۰  مطابق  با۱۳۸۲رداد  خ۹جمعه 

htm.374.M/iraneayandeh/217.215.185.148://http 
 ... گفتن دارد به آدمی ميمانم که خيال ميکند حرفی برایِ

  )محمد ايل بيگی(
  
 

 ۲۰۰۳ مه ۱۴ - ۱۳۸۲ ارديبهشت ۲۴چهارشنبه ايران و جهان
html.ilbeigi-m/24/rdibeheshto/1382/net.nou-asre://http 

 محمد ايل بيگی
 ... برایِ گفتن دارد به آدمی ميمانم که خيال ميکند حرفی
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  :: از  از محمد ايل بيگیمحمد ايل بيگییِ یِ ه هاه هابرچيدبرچيد

  )۱(   پاينده پاينده " "خانخان" " ابوالقاسم ابوالقاسم " " قرآنِ  مجيدِ  قرآنِ  مجيدِ  " " 

  
  قرآن مجيد 

  ابوالقاسم پاينده: با مقدمه و ترجمه 
  اراتِ  مهرانتشارات نويد و انتش

  بدونِ  سال و محلِ  انتشار 
  ]تمامِ  کروشه ها از منست [ 
  

  .روزیِ خدارا بخوريد وبنوشيد ودر زمين به تباهکاری سرمکشيد 
  کتاب۴ص  ،  نازل شده در مکهفانحهسورهء 

وچون ابراهيم را ، پروردگارِ وی ، باموری مکلف کرد و آنرا انجام داد ، گفت ترا پيشوایِ  
  .پيمانِ من بستمکاران نميرسد : واز فرزندانِ  من ؟ گفت [:] گفت . نم مردم ک

  ۷همان ، ص
به آنها که در راهِ خدا کشته ميشوند نگوئيد که مردگانند بل زندگانند ولی شما 

  .درنمييابيد 
  ۸همان ، ص 
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هم يگانه ست و هم جز ! ياللعجب [ خدایِ شما خدائيست يگانه که جز او خدائى نيست 

بسيار سخت است ] يکسره ای خدا [ اقتدار يکسره خاصِ خداست و عذابِ  : ] و. ] [ ..او
.  

 ۹همان ، ص 
 در شب و روز برایِ  شما حلال ]و آميزشِ زنهايتان با مردهايتان ؟ [ آميزشِ زنهايتان 

  .آنها پوشش شمايند و شما پوششِ  آنهائيد . شد 
 ۱۰همان ، ص 

ایِ  شما خوب است و شايد چيزی را دوست داريد که شايد چيزی را مکروه داريد که بر
  .برایِ  شما بد است ، خدا ميداند و شما نميدانيد 

 ۱۱همان ، ص 
غلامی که مومن است از مردِ مشرک بهتر . بمردانِ مشرک شوهر مکنيد تا ايمان بيآرند 

...  
 ۱۲همان ، ص 

  ... را برآنها مرتبتی هست زنان را نيز مانندِ  وظائفشان حقوقی شايسته است و مردان
  همان ، همان ص

آيه هایِ  خدارا مسخره مگيريد ، نعمتِ  خدا را برخويشتن با اين کتاب و حگمت که 
  .برشما نازل کرده و بوسيلهء آن پندتان ميدهد بيادآريد 

 همان ، همان ص
ِ  جهان اگر خدا بعض مردم را بعض ديگر دفع نميکرد ، زمين تباه ميشد ولی خدا  با اهل

  صاحبکرم  است 
 ۱۴همان ، ص 

  .هدايتِ  کسان با تو نيست بلکه خدا هر که را خواهد هدايت مى کند 
 ۱۵همان ، ص 

  .خدا هيچ ناسپاسِ  بد نهاد را دوست نميدارد 
 همان ، همان ص

  .نه ستم کنيد ونه ستم ببينيد 
 همان ، همان ص
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  .گناهی بر شما نيست که ننويسيد 
 ۱۶همان ، ص 

  .فرق نگذاريم ] خدا [ ِ  هيچيک از پيغمبرانِ  او ميان
 همان ، همان ص

هرچه نيک کرده مالِ  اوست و . خدا هيچ کس را ، جز باندازهء توانش ، مکلف نميکند 
  .هرچه بد کرده وبالِ  اوست 

 همان ، همان ص
  .مارا بر گروهِ  کافران فيروز ساز 

 همان ، همان ص 
 

 
html.20030517090625/20030517090625/sitedata/autosite/com.roshangari.www://http 
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) ) ۲۲( (   

  
  قرآن مجيد 

  ابوالقاسم پاينده: با مقدمه و ترجمه 
  انتشارات نويد و انتشاراتِ  مهر

  ِ  انتشار  بدونِ  سال و محل
  ]تمامِ  کروشه ها از منست [ 
  

خدائی . ست که شمارا در رحم ها بدانگونه که خواهد نقشبندی ميکند  ] خدا[ 
. هم اوست که اين کتاب را برتو نازل کرده . رزانه است جزاونيست که عزيز و ف

و ديگر آيه هائيست مبهم ، آنها . آنها مايه کتاب است ازآنجمله آيه هائيست استوار ، 
[ که دردلهايشان خللی هست از اين کتاب آنچه را مبهم و تاويل آنرا جز خدا  نداند 

، در طلب فتنه و  ] نان خورده اندآخوندها می گويند که مى دانند و عمری از اين راه 
بدان ايمان : بقصد تاويل ، پيروی ميکنند و آنها که در دانش ريشه دارند ميگويند 

  [..]داريم ، همه از پيش پروردگارماست و جز خردمندان اندرز نگيرند 
  )کتاب۱۶، ص  ] "[ در مدينه تازل شده است [ " ] سوره آل عمران ( 
  

 - ٨٩ -



از زنان و فرزندان و بسته های فراهم شده طلا و نقره و ] ، [ دوست داشتن خواستنيها 
برایِ  همهء مردم ودر تمامِ  [ اسبان داغدار و رمه و کشت ، برای مردم آرايش يافته 

  .، اين کالای زندگی دنيا ست و بازگشتگاه نيک پيش خداست  ] اعصار ؟
  ۱۷ص 

و ملک از هر که خواهی ملک به هر که خواهی ميدهی : ای خدای صاحب ملک : بگو 
و هر که  را [ ... ] ميستانی ، هرکه را خواهی عزيز ميکنی وهرکه را خواهی ذليل ميکنی 

" ملک " و لابد به همين دليلست که  عدهء  قليلی [  خواهی بدون شمار روزی ميدهی 
د و با ديندارن! ، مثلا " آنان "  چرا که - دارند و عزيزاند و اکثريت  هيچ دار  و ناعزيز 

يم که می بينيم که هرآنچه مالِ  شان بيش ، "کور"و ماهم حتما ! ، بی دين "اينان " خدا و
   ] .!دينِ شان کمتر ، و هر آنچه بيچارگی شان بيش ، دينِ  شان بيش 

  همان ص
آنان سزايشان اينست که که لعنت خدا و [...] خدا گروه ستمکاران را هدايت نميکند 

در لعنت جاويد باشند ، عذاب آنها تخفيف نيابد . سره بر آنها باد فرشتگان و مردم ، يک
و مهلتشان ندهند ، مگر آنها که پس از کفر ، توبه کرده و باصلاح پرداخته باشند که 

، بعد از اينهمه " ستمکارانِ  جمهوریِ  اسلامی " پس خيالِ  [ آمرزگار و رحيم است 
کسانی که از پی ايمان خويش کافر شده اند و  ... ] . که توبه ای -جنايت ، تختِ  تخت 
 اين تبصره ، شاملِ  حالِ  مسلمانانِ  خوبِ  ولائی نمى شود ، که [ کفرشان بيشتر شده 

 مگر آنکه جانشان به خطر افتد ؛ که حاضر به همه –مسلمان بودند و خواهند ماند 
کسانی که . گمراهانند توبه ايشان هرگز پذيرفته نميشود و آنها ، خودشان ، ] ! چيزند 

کافر شوند و کافر بميرند اگر يکيشان آنقدر طلا بعوض دهد که زمين پر شود ، از او 
  .آنها عذابی الم انگيز دارند و يارانی ندارند . نپذيرند 

  ۲۰ص 
شما که ايمان داريد ، از خدا چنانکه شايسته از اوست بترسيد و نميريد جز اينکه 

  .مسلمان باشيد 
  همان ص

  
بايد دسته ای از شما باشند که سوی نيکی بخوانند و به معروف وادارند و از منکر باز 

" امتِ  مسلمانِ  ايران ، هم اين "  خوشبختانه [ دارند ، آنها ، خودشان از رستگارانند 
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و چون آنکسان مباشيد ] ! امرِ به معروف ونهیِ از منکر را " را دارد و هم سپاهِ  " دسته 
ود حجت ها که سويشان آمده بود ، پراکنده شدند و اختلاف کردند ، که آنها که با وج

  .عذابی بزرگ دارند 
  همان ص 

اگر خدايتان نصرت دهد ، هيچکس برشما چيره شدنی نيست و اگر شما را رها کند 
از آنجائى که [ پس موءمنان بخدا توکل کنند ] ؛ [ کيست که پس از وی نصرتتان دهد 

  ] .! " آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند : "  ست ، پس "ما " خدا با 
  ۲۳ص 

  
 ۲۰۰۳آگوست   ۱۵  مطابق با۱۳۸۲ مرداد  ۲۴ جمعه
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 تازه هاي امروز 
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  !، مايهء شادمانيم نيست " گاه ديد" قطعِ  حتی موفتِ  
  
  

"  ، نشرِ - که شفایِ هرچه زودترش را آرزومندم - ، گويای بدلايلِ بيماری " علی ناطر " 
من ، تابه کنون ، در هيچ جا . ، از دو سه روزِ  پيش ، قطع کرد ) موقتا ؟ ( را " ديدگاه 

 که به قاعده نبايد -ی اش نه از همکارانِ  تارنمائ( عکس العملی  در اين باره نديده ام 
يکيِشان خوشحال باشند ؛ و نه از خيلِ  کسانی که نوشته هايشان را در اين "  مرگِ " از 

  .اين بی توجهی به ديگران ، دردانگيزست ) . چند ساله منتشر کرد 
هائی را مطرح ومنتشر کرد و " ديدگاه " ،  بهرحال ، "  ناظر " هرچه بود ، بايد بگويم که

مجاهدين " در خدمتِ  " گيريم که همانطور که بسيارکسان می گويند .  را به نام کسانی
 ، حقِ  سخن - عليرغمِ  آنکه به هيچ گونه با آنها در يک خط نيستم -آيا اينان . بود 

  پس کجا رفت اينهمه دم زدن از آزاديها و آزادیِ  بيان ؟ ! ونشر ندارند ؟
 که با –لامتی اش را باز يابد و به نشرِ  ديدگاهايش هرچه زودتر س" ناطر " اميدوارم که 

در اين " به اميد ديدارش " نوشته اش با عنوانِ   .  ، ادامه دهد -آنها نه هميشه موافق 
  .جا می آورم 

  ۸۲ارديبهشت۲۸
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  !!هيچ درکلهء پوکِ شان بجز جنايت نيست هيچ درکلهء پوکِ شان بجز جنايت نيست 
  
  
  

  هرآنچه که در کلهء پوکِ شانست
  :که بسازند اين 

  
   ]زندان[ 

  
  
  
  

  :يا اين 
  ]گورستان [ 
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 :وهيچِ  شان تصوری نيست از اين 
  

  و ] آزادی و زيبائی [ 

  
  هيچ فرا نگرفتند از دوست داشتن ها
  هيچ فرا نگرفتند از مهر ورزيدن ها
  هيچ فرا نگرفتند از انسان شدن ها

  هيچ فرا نگرفتند در قرنِ خود زيستن ها
  هيچ فرا نگرفتند از  خدا بودنِ  انسانها

  تن هاهيچ فرا نگرفتند بجز کش
  هيچ فرا نگرفتند بجر در زندان افکندن ها 

  هيچ فرا نگرفتند بجز روزیِ ديگران در حلقِ  خود ريختن ها
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  هيچ فرا نگرفتند بجز دخالت در خصوصی ترينِ  خصوصی ها
  هيچ فرا نگرفتند بجز سياه کردنِ  روزگارِ  انسانها

  هيچ فرا نگرفتند بجز نابود
  نابود      
         نابود      
  نابود بايد کرد بودنی ها        

  
  شکل و شمايلِ  انسانها را دارند ؛

  .  اما انسان نيستند -
  

 ۸۲ُرديبهشت۲۸

خرداد۴ه شنب يک   
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